
دیپـلماسـی
DIPLOMACY

6

 فشار حداکثری
 اثری نخواهد داشت

درحالی‏که ایران روز یازدهم فوریه، چهل‏وششــمین 
ســالروز انقلاب خود را جشــن گرفت، تنش‏های این 
کشــور با ایالات متحده آمریکا بار دیگر به اوج رسیده 
است. دونالد ترامپ، بار دیگر کمپین فشار حداکثری 
خــود را بر ایران اعمــال کرد و با امضای یادداشــتی 
تحریم‏ها را ســخت‏تر کــرده و صادرات نفــت ایران را 
هدف گرفت. اگرچه او ادعا می‏کند که از امضای این 
یادداشت چندان خوشش نیامده و ترجیح می‏دهد که 
به توافقی با ایران برسد تا اینکه ایران را بمباران کند، 
اما واقعیت این اســت کــه در دولت قبلی خودش، از 
توافق هســته‏ای با ایران خارج شــده و همین اقدام، 
حــالا تمایل او بــرای مذاکره با ایران را تحت‏الشــعاع 
قرار داده است. در عین حال رهبر عالی ایران مذاکره 
با آمریکا را رد کرده و این کار را عقلانی، هوشــمندانه 
و شــرافتمندانه ندانسته اســت. این تبادل مواضع، 
شکی باقی نمی‏گذارد جز اینکه اختلاف میان ایران 
و آمریکا تا مدت زمــان قابل پیش‏بینی حل نخواهد 
شد. احیای دوباره فشار حداکثری با این تصور انجام 
شــده که نقاط آسیب‏پذیر ایران بســیار بیشتر شده 
است. ســقوط حکومت بشار اســد، ترور فرماندهان 
ارشد حزب‏الله لبنان و نارضایتی‏های مردمی در ایران 
بســیاری را متقاعد کرده که جمهوری اسلامی فقط 
بر روی یک پای خود ایســتاده است. از نظر موافقان 
فشار حداکثری بر ایران، حالا وقتش رسیده تا تهدید 
ایران را از همه جهات، از پیش پا برداشت. اما برعکس، 
تصور معمول در آمریکا، فشار حداکثری، هزینه‏هایی 
نیز برای آمریکا داشته است. اعمال فشار حداکثری به 
جای از میان برچیدن برنامه هسته‏ای ایران، موجب 
شد تا این کشور سرعت برنامه هسته‏ای خود را بیشتر 
کرده و به آســتانه گریز هسته‏ای برســد. ایران ذخایر 
اورانیوم با غنای 60 درصد خود را نیز بســیار بیشــتر 
کرده است. علاوه بر این، فشــار آمریکا بر ایران، این 
کشور را به روسیه و چین نزدیک‏تر کرده و موجب شده 
که اهرم فشار آمریکا کم‏اثرتر و اولویت‏های استراتژیک 
آمریکا نیز پیچیده‏تر شــود. در این میان، حوثی‏های 
یمــن نیز کــه روابط نزدیکی بــا ایران دارنــد، جریان 
کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کرده‏اند و به تجارت 
جهانی آسیب وارد کرده‏اند. یکی دیگر از تصورات غلط 
این است که فشار تحریم‏ها به ناآرامی‏های اجتماعی 
در ایران خواهد انجامید که می‏توان به ســقوط نظام 
بیانجامــد. تجربه ایران در مقاومت در برابر ســه دوره 
تحریم‏های ســخت، منطق این استدلال را زیر سوال 
برده اســت. ایران از سال 1979 تا سال 2007 تحت 
رژیــم تحریم‏های اولیه آمریکا بود که آســیبی به این 
کشــور وارد نکــرد. در فاز دوم بین ســال‏های 2010 
تا ســال 2015 تقریبــاً 600 تحریم بر ایــران اعمال 
شــد که هزینه‏های اقتصادی زیادی بر ایران داشــت 
اما فشــار محدود اقتصادی موجب شد تا در نهایت 
ایران و آمریکا به توافق دست یابند. به‏رغم اینکه بین‏ 
ســال‏های 2012 تــا 2013 اقتصــاد ایران کوچک 
شــده، تورم به 65 درصد رسیده و فروش نفت ایران 
50 درصد کاهش یافت، اما سیاســت‏های یارانه‏ای 
ایران موجب شد فقر به شکلی گسترده شیوع نیابد. 
تحت توافق برجام، تعداد تحریم‏های ایران از 1045 
مورد در ســپتامبر 2015 به 378 مورد در ماه مارس 
سال 2016 کاهش یافت. جالب این است که یکی از 
موج‏های اعتراضات در ایران در سال 2017 رخ داد؛ 
یعنی درست زمانی که ایران با برخورداری از مزایای 
برجام از وضعیت رو به بهبود اقتصادی برخوردار بود. 
از دو اعتــراض بزرگــی که از ســال 2018 به بعد رخ 
دادند، هیچ‏کدام سویه‏های مرتبط با فشار تحریم‏ها 
نداشــته‏اند. موج ســوم تحریم‏ها همزمان با شیوع 
کووید 19 بر ایران اعمال شــد و سختی‏های زیادی 
به همراه آورد. دو ســال نخســت فشــار حداکثری، 
اقتصاد ایران را کوچک‏تر کرده و تورم را تا 75 درصد 
رســاند و فقر 8 درصد بیشتر شد. واقعیت این است 
که تحریم‏های ایران تنها اثری که دارند این است که 
محافظــه‏کاران و اصولگرایان در ایــران را قدرتمندتر 
می‏کند و بــه تضعیف اصلاح‏طلبــان منجر خواهد 
شــد. اخیراً نیز یک جریان اولترا اصولگــرا در ایران 
سخن از بازدارندگی هســته‏ای به میان می‏آورد. در 
چنین شرایطی کاملًا واضح است که فشار حداکثری 
نتیجــه‏ای به بــار نخواهــد آورد چراکــه هیچ هدف 

استراتژیکی در پس این سیاست دیده نمی‏شود. 

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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دیوانســالاری، و ادبیــات انتخاب شــد. ســاختار دیوانی 
مغــولان هند، براســاس ســاختار دیوانــی ایرانــی اداره 
می‏شــد و منصب وزیر و دیوان اعلی، از نظام اداری ایران 
الگوبرداری شــده بود. قوانیــن مالیاتی و نظام ثبت زمین 
متأثر از سیســتم‏های ایرانی بود. هنــر و معماری مغولان 
نیز تلفیقی از ســبک‏های ایرانی و هندی بود؛ نمونه‏های 
برجسته شــامل تاج محل و گور امیر سمرقند، قلعه سرخ 
دهلی، و مســجد جامع دهلی با الهام از معماری صفوی 
بنا شــدند. نقاشــی‏های مینیاتور مغولی با الهام از مکتب 
هرات و اصفهان بود و اســتفاده از خط نستعلیق و نقوش 
اســلیمی ایرانی رواج داشت. فارســی نه‏تنها زبان رسمی 
دربار، بلکه زبان شــعر، تاریخ‏نگاری و علوم بود. شــاعران 
بزرگی مانند بیدل دهلوی و امیرخسرو دهلوی به فارسی 
شــعر ســرودند. کتاب‏های معروفی چون اکبرنامه و آئین 
اکبری به فارســی نوشــته شــدند. تصوف ایرانی، به‏ویژه 
طریقه چشــتیه و قادریه، در هند گسترش یافت و عارفان 
ایرانی مانند خواجه معین‏الدین چشــتی نقش کلیدی در 
ترویج تسامح مذهبی در دوران اکبرشاه داشتند. در دوران 
صفویــه و گورکانیــان، دو امپراتوری متحد هم محســوب 
می‏شدند و با ارســال سفیران و هدایا، روابط خود را حفظ 
می‏کردند. شاه طهماسب صفوی به همایون پدر اکبرشاه 
در بازپس‏گیری تاج و تخت هند کمک کرد. مناطق مرزی 
مانند قندهــار گاه محــل اختــاف بود، اما ایــن تنش‏ها 
مانــع همکاری‏هــای فرهنگی و اقتصــادی و حتی اتحاد 
سیاســی نمی‏شد. دانشــمندان، شــاعران، و هنرمندان 
ایرانــی مانند عبدالرحیم‏خــان خانــان وزیر اکبرشــاه به 
هند مهاجرت کردند و در توســعه علوم نجوم، پزشــکی، و 
ادبیات نقش داشتند. نسخه‏های خطی فارسی، از جمله 
شاهنامه فردوسی و اشــعار حافظ، در کتابخانه‏های هند 
نگهداری می‏شد و هم‏اکنون نیز گنجینه نسخه‏های خطی 
زبان فارســی در هندوستان با ایران برابری می‏کند. جاده 
ابریشم و مسیرهای دریایی خلیج‏فارس، هند و ایران را به 
هم متصل می‏کرد. کالاهایی مانند ابریشم ایرانی، فرش، 
و فلزات با ادویه، پارچه‏های پنبه‏ای هندی و ســنگ‏های 
قیمتی مبادله می‏شد. شــهرهای سورت و لاهور به مراکز 
تجاری بین ایران و هند تبدیل شــدند. سیاســت تساهل 
مذهبی اکبرشــاه تحت تأثیر اندیشــه‏های ایرانی شــکل 
گرفــت؛ به‏ویژه پس از ظهور سلســله صفــوی در ایران با 
مهاجرت دانشــمندان و ادیبان اهل سنت از ایران به هند 
فرهنگ ایرانی در هندوستان بیش از پیش نفوذ پیدا کرد. 
مراسم نوروز و دیگر جشــن‏های ایرانی-اسلامی در دربار 

گورکانیان هند برگزار می‏شد.
در اواخر دوران صفویه و افول این سلسله پیش از ظهور 
نادرشاه، اختلافات بر سر قندهار و ناآرامی‏های داخلی در 
ایــران، تا حدی روابط را تحت تأثیر قــرار داد. با این حال، 
حتی در اوایل سده ۱۸ میلادی، میراث فرهنگی مشترک 
و پیوندهای زبانی، هند و ایران را به هم نزدیک نگه داشته 

بــود. امپراتوری گورکانی هند، به‏عنــوان میراث‏دار تمدن 
ایرانی-تیمــوری، از نظر زبانی، اداری، هنری، و فلســفی 
عمیقــاً تحــت تأثیر ایــران بــود. روابط دو کشــور پیش از 
حمله نادرشــاه، عمدتاً مبتنی بر احترام متقابل، تبادلات 
فرهنگــی، و منافع اقتصادی مشــترک بــود. این پیوندها 
نه‏تنها هویــت امپراتوری مغولان هند را شــکل داد، بلکه 
نقــش مهمی در شــکوفایی عصر طلایی ایــن امپراتوری 
دوران اکبر تا اورنگ زیب ایفا کرد. حمله نادرشاه به دهلی 
در ۱۷۳۹، هرچنــد موجب به دســت آوردن غنایم جنگی 
عظیم برای ایران شــد، اما این رابطه دیرینه را به ســردی 

کشاند و ضربه‏ای مهلک به ثبات هر دو منطقه وارد کرد.

نبرد کرنال و زخم بر پیکر هند گورکانی �
نبرد میان ایران و هنــد از 24 مارس 1739 برابر با ۱۵ 
ذی‏الحجــه ۱۱۵۱ قمری آغاز شــد و در ۲۴ فوریه ۱۷۳۹ 
میلادی در دشت کرنال در شمال دهلی به پیروزی قطعی 
ایــران پایان یافت. در ابتدای اختلاف نادر به محمدشــاه 
پیــام فرســتاد و از او خواســت تــا دروازه‏های کابــل را بر 
افغان‏هــای هوتکی کــه علیه صفویه شــورش کرده بودند 
ببنــدد تا نتوانند در این شــهر پنهان شــوند. محمدشــاه 
بــا این درخواســت موافقت کرد، امــا در عمل هیچ کاری 
انجام نــداد. این اتفاق، آغازگر جنگی گردید که در نهایت 
با ورود نادرشــاه بــه دهلی پایــان یافت. نیروهــای ایران 
به ســمت شــرق به راه افتادند و در نزدیکی هندوکش، با 
شورشــیان هوتکی روبه‏رو شــدند و آنان را شکست دادند. 
نادرشاه پیش از ورود به پنجاب، شهرهای پیشاور، کابل و 
غزنی را ضمیمه امپراتوری خود کرد. او در همان ســال به 
ســمت سند به راه افتاد و گورکانیان نیز سپاه خود را آماده 
روبه‏رو شــدن با او کردند. سپاه نادرشاه به‏سوی گندمک، 
جلال‏آبــاد و پیشــاوَر حرکــت کرد. شــماری از ســربازان 
مأموریت یافتند به جلال‏آباد بروند و به‏خاطر قتل یَســاوُلِ 
دیــوانِ نادرشــاه، قتل‏عامی تنبیهی انجــام دهند. مدتی 
بعد لشــکر در شــرقِ جلال‏آباد اردو زد. پــس از نبردی در 
نزدیکی گردنه خیبر، راهِ پیشــاور و جلگه پَنجاب بر ســپاهِ 
نادرشاه هموار شــد. سپاه به پیشاور رســید و دروازه‏های 
آن بی‏درنــگ بر رویَش گشــوده شــد و ســپس به ســوی 
دهلی حرکت کرد و در دشــت کرنال دو سپاه با هم روبه‏رو 
شدند. نبرد کرنال یکی از نبردهای سرنوشت‏ساز در تاریخ 
ایــران و هند بود که به تســلط کوتاه‏مدت ایران بر دهلی و 
تضعیف پایدار امپراتوری گورکانی هند انجامید. نادرشــاه 
افشــار، بنیانگــذار دودمان افشــاریه خود ارتــش ایران را 
فرماندهی می‏کرد اما سرداران برجسته‏ای چون علیخان 
کیانــی، احمدخان درّانی بنیانگذار آینده سلســله درانی 
در افغانســتان و نصیرخان جلایر او را همراهی می‏کردند. 
با وجود اینکه ســپاه ایران حدود 55 هزار ســرباز مجهز به 
توپ‏های ســبک زنبورک بود و نسبت به سپاه حدود 300 
هــزار نفــری گورکانیان شــامل پیاده‏نظام، ســواره‏نظام و 

نبرد میان ایران و هند 
از 24 مارس 1739 

برابر با ۱۵ ذی‏الحجه 
۱۱۵۱ قمری آغاز 

شد و در ۲۴ فوریه 
۱۷۳۹ میلادی در 

دشت کرنال در شمال 
دهلی به پیروزی قطعی 

ایران پایان یافت. 
در ابتدای اختلاف 
نادر به محمدشاه 
پیام فرستاد و از او 

خواست تا دروازه‏های 
کابل را بر افغان‏های 

هوتکی که علیه صفویه 
شورش کرده بودند 

ببندد تا نتوانند در 
این شهر پنهان شوند. 

محمدشاه با این 
درخواست موافقت 

کرد، اما در عمل هیچ 
کاری انجام نداد

حمله نادرشاه به هند چگونه به بریتانیا کمک کرد؟

نقشــی که ایرانیان در روندهای بین‏المللــی تاریخ دوران 
جدید ایفا کرده‏اند کمتر مورد بررســی قرار گرفته اســت. 
تاریخ ایران عموماً از منظر مسائل داخلی و بدون توجه به 
تحولات بین‏المللی مطالعه می‏شود اما واقعیت این است 
که تحــولات داخلی تحــت تاثیر رویدادهــای بین‏المللی 
بوده‏انــد و گاهی نیز رویدادهای تاریــخ ایران بر روندهای 
بین‏المللی تاثیر گذاشــته اســت. یکی از نقاط برجســته 
تاریخ ایران در دوران جدید ظهور شــخصیت جهانگشای 
نادرشــاه افشــار بود که اروپایی‏ها به او لقب ناپلئون آسیا 
دادند. هرچنــد دوران نادر در تاریخ ایــران و جهان کوتاه 
و گذرا بــود اما برخی تاثیرات آن طولانی و ماندگار شــد و 
یکی از نقاط برجســته دوران سلطنت نادر حمله و تصرف 
هندوســتان بود. پس از این حملــه هند مدت کوتاهی در 
تصــرف ایرانیــان بود و از این لشکرکشــی افســانه‏ای جز 
مقــداری جواهرات و اقــام گرانبها چیزی بــرای ایرانیان 
به غنیمت نماند اما تاثیــرات عمده‏ای در تاریخ جهانی بر 

جای گذاشت. 
حمله نادرشــاه به هنــد، اگرچه یک پیــروزی نظامی 
چشــمگیر برای ایران بود، اما با تضعیف ساختار سیاسی، 
اقتصادی و نظامی امپراتوری گورکانی، هند را به صحنه‏ای 
از هــرج و مرج تبدیل کرد که اســتعمارگران بریتانیایی به 
راحتی توانســتند از آن بهره‏برداری کنند. بی‏ثباتی ناشی 
از این حمله، همراه با سیاســت‏های هوشمندانه بریتانیا 
در ایجاد تفرقه و انعقاد پیمان‏های اســتعماری، در نهایت 
به تســلط کامــل بریتانیا بــر هند در ســده‏های ۱۸ و ۱۹ 

انجامید.

امپراتوری ایرانی در هند �
پیــش از حملــه نادرشــاه، امپراتــوری گورکانــی هند 
یکی از قدرت‏های بزرگ آســیا بود کــه پیش از آن همپای 
صفویــه بر بخش بزرگــی از جهان متمــدن روزگار خویش 
حکمروایــی می‏کرد. امپراتوری گورکانــی هند تحت تأثیر 
تمدن ایرانی تشــکیل شــد و به همین خاطــر نیز پیش از 
حمله نادرشــاه روابط دوســتانه‏ای بین ایران و هند حاکم 
بــود. امپراتوری مغول هند توســط بابُر از نــوادگان تیمور 
لنگ و چنگیزخان بنیان گذاشــته شــد و به همین دلیل 
نیز گورکانی نام گرفت که براســاس ادعای تیمورلنگ بود 
که خود را داماد خاندان چنگیــز معرفی می‏کرد، گورکان 
در زبان ترکی به معنی داماد اســت. بابر و جانشــینانش، 
به‏ویژه اکبرشــاه، جهانگیر و شــاه جهــان، تحــت تأثیــر 
فرهنــگ و تمــدن ایرانی-تیموری، سیاســت‏های خود را 
شــکل دادند. زبان فارســی به عنوان زبان رســمی دربار، 

ناپلئون شرق و استعمار انگلیس

تاریخ 
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داود دشتبانی


